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 خاطرات امداد و نجات، 
نقُل محافل ماست
گپى با زوج هلال احمرى که 

پرستار داوطلب و امدادگرانى ماهرند

«نخســتين خاطــره ام از جمعيــت بــه 
١٣ ســالگی برمی گردد؛ ســال ٧٨ که در 
نکا ســيل آمده بود و من در تاريکی شــب 
لبــاس امدادگران را می ديدم که مشــغول 
کمک رســانی به مردم بودنــد. همان موقع 
تصميم گرفتم عضو جمعيت شــوم. فردای 
آن روز به دفتــر هلال احمر نکا رفتم و گفتم 
می خواهم عضو شوم. گفتند سنم برای اين 
کار کم است. کپی شناسنامه ام را دستکاری 
کردم و مدتی بعد دوباره رفتم و فرم عضويت 
را پر کردم. پدرم هــم همراهم بود و آن روز 
به اندازه من برای عضويتــم در هلال احمر 

خوشحال بود.»
 «علی شاهسونی» حالا ٢٠ سال است که 
به عضويت هلال احمر در آمده و زندگی اش 
با فعاليت در جمعيت گره خورده است. بعد 
از ســال ها فعاليت در تيم های امداد و نجات 
جاده و کوهســتان، حالا در زمينه آموزش 

فعاليت می کند.
 انتخاب رشته پرستاری برای تحصيل در 
دانشگاه هم، مسيری بود که او بعد ازآشنايی 
با هلال احمــر در آن پا گذاشــت: «يکی از 
نکته هايی که در جمعيت بــه ما ياد داده اند 
و هرگز از ذهنم پاک نمی شــود، اين اســت 
که اگــر می خواهيم زندگی بهتری داشــته 

باشيم، بايد به ديگران کمک کنيم.
 بــه دليــل علاقــه ام بــه فعاليت هــای 
بشردوستانه و امداد و نجات، تصميم گرفتم 
در رشــته  پرســتاری تحصيل کنم. سال ها 
فعاليت در گروه های امــداد و نجات، به من 
کمک کرده بود تا با آنچه در رشته پرستاری 
قرار اســت آمــوزش ببينم آشــنايی کامل 
داشته باشم و پيش زمينه خيلی خوبی برای 
من بود. به همين دليل در تمام ســال های 
تحصيــل جزو دانشــجويان موفــق و برتر 
دانشگاه بودم و توانستم بورسيه تحصيلی به 

دست بياورم.» 
کارشناسی ارشــد را در رشــته آموزش 
پرســتاری ســپری کرده و حــالا در حوزه 
آموزش فعاليت مستمری با هلال احمر دارد. 
قصه آشنايی او با همسرش «محيا ملکشاد» 

هم به همين فعاليت ها برمی گردد. 
حالا محيا هم پرســتار داوطلب جمعيت 

است و همراه او در حوزه آموزش.
 محيا ملکشــاد می گويد: «همسرم آنقدر 
با عشــق و علاقه از فعاليت های هلال احمر 
حرف می زد کــه من هم جــذب جمعيت 
شــدم. هر دو ما اکنــون در زمينه آموزش 
فعاليت می کنيــم. خاطرات مشــترکمان 
از هلال احمــر، به فعاليت های ٢٤ ســاعته 
برای ضبط دوره های آموزشــی هلال احمر 
برمی گردد و بی خوابی هايی که در کنار هم، 

تحملشان برايمان آسان تر می شد.» 
عضويت ســاير اعضای خانــواده اين دو 
پرســتار داوطلب در جمعيت، باعث شده تا 
صحبت از کار و امــداد و فعاليت داوطلبانه 
به دورهمی های خانوادگی هم کشيده شود. 
شاهســونی می گويــد: «ســاير اعضای 
خانواده مــن هم بــه دليل علاقــه من به 
جمعيــت، جــذب هلال احمر شــدند. به 
همين دليــل در جمع هــای خانوادگی ما 
هميشــه صحبت از هلال احمر است و امداد 
و آموزش کمک های اوليــه. هيچ چيز برای 
من شــيرين تر از حضور در اين دورهمی ها 
و صحبــت از تجربه هايمــان در هلال احمر 

نيست.»

گفت وگو

مدرسه امداد با حضور مديرعامل جمعيت هلال احمر و مديران اتاق اصناف خانه هلال اتاق اصناف قم افتتاح شد.  همزمان با چهلمين سالروز پيروزی انقلاب اسلامی، 
خانه هلال اتاق اصناف با حضور مديرعامل و معاونين جمعيت هلال احمر استان قم و اعضای داوطلب اتاق اصناف افتتاح شد.حسن احمدلو؛ رئيس اتاق 
اصناف مرکز قم در اين مراسم، ضمن تقدير از هلال احمر و با بيان اينکه جمعيت در طول سال و بويژه در بحران ها به خدمت مردم می شتابد، برای هرگونه 
همکاری با جمعيت اعلام آمادگی کرد.وی با بيان اينکه هرجا به دنبال همراهی با مردم بوديم هلال احمر موجب دلگرمی بود، افزود: با برنامه ريزی های 
صورت گرفته به زودی در تمام اتحاديه های اصناف استان، خانه های هلال ايجاد می شود.در ادامه دکتر محمد گل فشان، مديرعامل جمعيت هلال احمر 
قم با اشاره به فعاليت انجام شده در جمعيت هلال احمر از تشکيل خانه هلال اتاق اصناف ابراز خرسندی کرد و گفت: خدمات اصناف قم در زمان زلزله 

کرمانشاه قابل تقدير بود و اميد داريم با ايجاد اين خانه های هلال شاهد همکاری های گسترده تر و مشترک باشيم.

همزمان با دهه فجر
 انقلاب اسلامى صورت گرفت

  افتتاح خانه هلال 
اتاق اصناف قم  

شروع صفحه آرايی
مدير مسئولسردبيرمعاون سر دبيردبير سرويسصفحه  آرا: ؟؟؟۳۰ / ۱۵

اتمام صفحه آرايی
۱۶ / ۰۰

شروع صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟
اتمام صفحه آرايی:  ؟؟ / ؟؟

واکنـش سـریع هنـگام وقوع 
از  را  شـما  مى توانـد  زلزلـه 
محافظت  احتمالـى  جراحـات 
کنـد. حداقـل دوبار در سـال 
تمریـن کنیـد. را  پناه گیـرى 

 بيش از ٣٧ ســال از حضورتان در جمعيت 
می گذرد. چه چيزی باعث تداوم حضور و همراهی 

شما با هلال احمر شده است؟ 
سال ١٣٦٠ بود که به جمعيت پيوستم؛ بلافاصله بعد از 
فارغ التحصيلی از دانشگاه. آن زمان کار ما در هلال احمر، 
آموزش امداد و کمک های اوليه به افرادی بود که به جبهه 
اعزام می شدند. جنگ که تمام شد اتفاق های ديگری رخ 
داد که باعث شد من به فعاليتم در جمعيت ادامه دهم. 
در طول اين سال ها همواره سمت های مختلفی داشتم و 

منتقل کرده بودند که دچار عفونت بعد از زايمان شــده 
بود و اگر همان موقع اقدامی انجام نمی شد، خطر مرگ 
آن زن را تهديد می کرد. برای اينکه بتوانيم به او اکسيژن 
برسانيم تجهيزات کافی نداشتيم. تمام داروخانه را زير 
و رو کرديم اما نتوانستيم چيزی پيدا کنيم. دست آخر، 
از ديگر تجهيزاتی که وجود داشت چيزی شبيه به آنچه 
می خواستيم تراش داديم و شيلنگی برای عبور اکسيژن 
ساختيم و بعد از اکسيژن رسانی او را راهی زاهدان کرديم. 
آن روز اگر آن اقدام را انجام نمی داديم آن زن جان خود را 
از دست می داد. تمام دوران فعاليتم در هلال احمر شاهد 
چنين خلاقيت هايی از ســوی تيم های پزشکی و ديگر 
داوطلبان بودم. من در ميان نخستين تيم امدادی که بعد 
از زلزله رودبار در منطقه حضور داشــت بودم؛ زلزله بم و 
کرمانشاه و تبريز و هرجای ديگری که فکر می کنم ممکن 
است مردم به تخصص و حضور من نياز داشته باشند. کار 
داوطلبانه کاری اســت که اگر به آن عشق داشته باشی و 

آغازش کنی، ديگر نمی توانی از آن فاصله بگيری. 
 در طول سال ها حضورتان در جنگ و زلزله ها 
و حوادث بزرگ کشور به عنوان پزشک داوطلب، 

خانواده تا چه حد با شما همراه بوده است؟ 
حتماً نگرانی هايی برای خانواده وجود داشــته اما آنها 
هميشه صبر به خرج داده اند و مانعی برای فعاليت های 
داوطلبانه من نشده اند. حتی گاهی با پيگيری های شان 
من را به اين کار تشــويق کرده اند. در طول فعاليت های 
داوطلبانه در جنگ، افغانســتان، رودبار، بم و ورزقان و... 
همواره با صحنه های تلخ و غم انگيزی روبه رو بوده ام. در 
دوران جنگ، ما در بيمارستان در اتاق عمل، چکمه های 
ســاق بلند به پا می کرديم چون کف اتاق عمل غرق در 
خون بود. يکی از شب هايی که در جبهه بوديم، منطقه ما 
بمباران شد و ترکش خمپاره و گلوله های زيادی به بچه ها 
اصابت کرد. بعد از پايان حمله و رسيدگی به مجروحان، 
خسته به سمت سنگر می  رفتم که ديدم عده زيادی از 
بچه های رزمنده بيرون از سنگر، در کانالی خوابيده اند. 
صبح که از خواب بيدار شــديم، در روشنايی روز ديديم 
که همه آن بچه ها در حمله ديشب شهيد شده بودند و 
ما فکر می کرديم در حال خوابيدن هستند. صحنه هايی 
از اين دســت و اتفاق های تکان دهنــده زيادی در تمام 
دوران فعاليتم شــاهد بودم. هنوز هم وقتی از تلويزيون 
صحنــه ای از جنگ می بينم، ذهنم آشــوب و اشــکم 
بی اختيار سرازير می شود. اما اول خودم و در درجه بعدی 
خانواده ام همه اين ســختی ها را تحمل می کنيم چون 
هدفمان کمک به همنوعانمان است. سال ها قبل برای 
سفر زيارتی به ســوريه رفته بوديم، قرار بود ١٠ روز آنجا 
بمانيم. اما به من اعلام کردند که قرار است بيمارستانی 
در آنجا به سنگ شکن برای بيماران کليوی تجهيز شود. 
از من خواســته بودند تا بمانم و آن بيمارستان را تجهيز 
کنم. سفر ١٠ روزه من بيش از يک ماه به طول انجاميد 
و در اين مدت خانواده ام با صبوری 
دوری من از خانه را تحمل 

می کردند.

همزمان چند مسئوليت برعهده من بود. اما تلاش می کردم از 
آموزش و حضور در اتفاق های بزرگ فاصله نگيرم. هيچ سيل 
و زلزله و جنگ و حادثه بزرگی در ايران نيســت که من در آن 
حضور نداشته باشم. من کار و فعاليت در هلال احمر را چيزی 
به جز عشق نمی دانم و هيچ وقت نتوانستم از آن فاصله بگيرم. 
قهرمانان ورزشی ما در تمام رشته ها کمابيش ديده می شوند 
و مورد تقدير جامعه و مسئولان هستند. اما هلال احمر، خانه 
قهرمانان گمنام است که بدون چشمداشت مشغول فعاليت 
هستند و نجات جان ديگران افتخارشان است. اعضای جمعيت 
مظلوميت زيادی دارند. آنها نخســتين افرادی هستند که در 
تمام بحران ها حاضر می شــوند و آخرين افرادی که با پايان 
بحران، به خانه خود برمی گردند. مثل زلزله کرمانشاه که با کم 
شدن التهاب روزهای اول، همه آنجا را ترک کردند اما اعضای 

هلال احمر هنوز هم آنجا حضور دارند. 
 يکی از جدی ترين فعاليت های شما در جمعيت، 
آموزش کمک های اوليه و دوره هــای امداد و نجات 
بوده و هست. علت توجه شما به اين موضوع چيست 
و در چه دوره هايی اين آموزش ها بيشترين کاربردها 

را داشته است؟ 
شــروع فعاليتم در هلال احمر با دوران جنــگ همراه بود. 
همزمان با اينکه مديريت بيمارســتان کاشانی چهارمحال و 
بختياری را برعهده داشــتم، به رزمندگانی که بايد به جبهه 
اعزام می شدند آموزش امداد و کمک های اوليه می دادم. اين 
آموزش ها برای کســانی که به مناطق جنگی اعزام می شدند 
خيلی مفيد بود. يک آگاهی جزئی می توانست جان افراد زيادی 
را نجات بدهد. يکی از اتفاق های رايج در جبهه، اصابت ترکش  
و گلوله بود. بسياری از سربازها نمی دانستند که فقط با بستن 
محل اصابت ترکش و جلوگيری از خونريــزی، می توانند تا 
رسيدن به مرکز درمانی جان سالم به در ببرند. خوب يادم است 
يکی از مجروحانی که به بيمارستان منتقل کرده بودند، جوانی 
بود که گلوله به او اصابت کرده بود. يکی از شاگردانم که دوره 
امداد و نجات ديده بود چون می دانســت گلوله به رگ اصابت 
کرده و با وجود اينکه حرارت گلوله رگ ها را سوزانده بود، آن را 
از بدن مجروح خارج نکرده بود تا باعث خونريزی بيشتر نشود. 
خونريزی زياد بر اثر اصابت گلوله، جــان رزمنده های زيادی 
را گرفته بود در حالی که با اقدامی ســاده می شد تا حد زيادی 
جلو آن را گرفت. آموزش ها بعــد از دوره جنگ هم همچنان 
ادامه پيدا کرد. ســال ١٣٧٨ بود که به تهــران آمدم و مدتی 
مدير بيمارستان امام خمينی(ره) بودم. چه در آن دوره و چه 
دوره های بعد از آن و بعد از بازنشستگی، تدريس امداد و نجات 
را رها نکردم. آموزش کمک های اوليه و امداد و نجات برای هر 
کسی يک ضرورت است و به دليل اهميتی که من برای آن قائل 

هستم در هيچ دوره ای از زندگی آن را رها نکرده ام. 

 آيا تاکنون در موقعيتی قرار داشتيد که يادگيری 
امداد و نجات و اصول کمک هــای اوليه و اقدامات 

اضطراری شخصاً جان خودتان را نجات دهد؟ 
فردی که اين آموزش ها را ببيند، شــرايط بحران و خطر را 
می شناسد و سعی می کند خود را از موقعيت خطر دور کند. 
يکی از مشــکلاتی که من در جنگ با آن روبه رو شدم، حمله 
شيميايی در سال ٦٤ بود. در بيمارستان مشغول کار بوديم که 
حمله شيميايی آغاز شد. کاری که توانستم انجام بدهم اين بود 
که چفيه ای را مدام خيس می کردم و جلوی صورتم می گرفتم. 
حوض آبی در بيمارستان بود که سريع به داخل آن پريدم و تا 
پايان حمله شيميايی در آن ماندم و فقط برای تنفس، لحظه ای 
از آن بيرون می آمدم. با اين حال بعد از پايان حمله، دچار گيجی 
شده بودم و فهميدم شيميايی شده ام. همان موقع يک آمپول 
آتروپين هم به خودم تزريق کردم. با اين حال تا حدودی دچار 
عارضه شدم. اما همکاران ديگر که در بيمارستان حضور داشتند 
و اين اقدامات را انجام نداده بودند، عارضه شان شديدتر از من 
بود. اگر آن اقدامات را انجام نمی دادم در آن حمله شــيميايی 

لطمه بسيار بيشتری می خوردم.
  بعد از جنگ، با وجود اين عارضه، فعاليت های 

شما به عنوان پزشک داوطلب در هلال احمر 
ادامه پيدا کــرد و مأموريت های مختلفی 

از جمله حضور در افغانســتان و... را در 
کارنامه داوطلبی خود ثبت کرديد. 

نه فقط در دوره جنگ، بعــد از آن هم در 
هر موقعيتی که به حضورم نياز بود، حضور 
داشتم. معتقدم داوطلب بودن کار هر کسی 
نيست. کافيست هر داوطلب يکبار حس 
کمک به همنوع را تجربه کند؛ می بيند 
که چنين حســی در هيچ چيز ديگری 
تکرار و پيدا نمی شود. زمان حمله نظامی 
آمريکا به افغانستان بود که به مدت يک ماه 

در بيمارستانی در نيمروز افغانستان مستقر 
بودم. يادم است يک روز خانم بارداری را به بيمارستان 

اين مدال يکی از شاخصه های ارزشمند دنيا برای 
پرستاران اســت و آرزوی هر پزشک و پرستاری، 
دريافت اين جايزه است. ســال گذشته بود که به 
پيشنهاد دوستان رزومه من به عنوان نامزد دريافت 
اين جايزه از ايران فرستاده شد. مدتی پيش خانمی 
با من تماس گرفت و گفت آيا اطلاعی از اينکه موفق 
به کسب اين مدال ارزشــمند شده ايد داريد؟ تا آن 

لحظه خبری نداشــتم. افرادی که موفق به اخذ اين 
مدال به عنوان مدال فداکاری می شــوند شخصاً به 
سازمان ملل می روند و اين جايزه و مدال را دريافت 
می کنند. اما متأسفانه برای من چنين امکانی فراهم 
نشــد. با اين حال اين مدال به دستم رسيد که يکی 
از ارزشمندترين دســتاوردهای من از سال ها کار 

داوطلبانه است. 

ارزشمند ترین 
دستاورد  سال ها 

کار داوطلبانه

کرمانشاه قابل تقدير بود و اميد داريم با ايجاد اين خانه های هلال شاهد همکاری های گسترده تر و مشترک باشيم.

منتقل کرده بودند که دچار عفونت بعد از زايمان شــده 
بود و اگر همان موقع اقدامی انجام نمی شد، خطر مرگ 
آن زن را تهديد می کرد. برای اينکه بتوانيم به او اکسيژن 
برسانيم تجهيزات کافی نداشتيم. تمام داروخانه را زير 
و رو کرديم اما نتوانستيم چيزی پيدا کنيم. دست آخر، 
از ديگر تجهيزاتی که وجود داشت چيزی شبيه به آنچه 
می خواستيم تراش داديم و شيلنگی برای عبور اکسيژن 
ساختيم و بعد از اکسيژن رسانی او را راهی زاهدان کرديم. 
آن روز اگر آن اقدام را انجام نمی داديم آن زن جان خود را 
از دست می داد. تمام دوران فعاليتم در هلال احمر شاهد 
چنين خلاقيت هايی از ســوی تيم های پزشکی و ديگر 
داوطلبان بودم. من در ميان نخستين تيم امدادی که بعد 
از زلزله رودبار در منطقه حضور داشــت بودم؛ زلزله بم و 
کرمانشاه و تبريز و هرجای ديگری که فکر می کنم ممکن 
است مردم به تخصص و حضور من نياز داشته باشند. کار 
داوطلبانه کاری اســت که اگر به آن عشق داشته باشی و 

آغازش کنی، ديگر نمی توانی از آن فاصله بگيری. 
 در طول سال ها حضورتان در جنگ و زلزله ها 
و حوادث بزرگ کشور به عنوان پزشک داوطلب، 

خانواده تا چه حد با شما همراه بوده است؟ 
حتماً نگرانی هايی برای خانواده وجود داشــته اما آنها 
هميشه صبر به خرج داده اند و مانعی برای فعاليت های 
داوطلبانه من نشده اند. حتی گاهی با پيگيری های شان 
من را به اين کار تشــويق کرده اند. در طول فعاليت های 
داوطلبانه در جنگ، افغانســتان، رودبار، بم و ورزقان و... 
همواره با صحنه های تلخ و غم انگيزی روبه رو بوده ام. در 

هلال احمر خانه قهرمانان گمنام است 

چکمه هایمان غرق در خون بود
گفت وگو با پرستار داوطلبى که موفق به دریافت مدال فلورانس نایتینگل شده است 

مرضيه موسوی|سومين ايرانی که تاکنون موفق 
به دريافت مدال «فلورانس نايتينگل» شده، پزشک 
داوطلبی از اســتان چهارمحال و بختياری است. 
دکتر «بهزاد نقوی چالشــتری» را سربازان جبهه و 
جنگ می شناسند، جنگ زده های افغان و سوريه، 
زلزله زده های شــهرهای جنوبی و شمالی و غربی 
می شناسند. مديريت بيمارستان آيت االله  کاشانی 
شــهرکرد، مديريت بيمارستان امام خمينی تهران 
و مديريت بيمارســتان ها و مراکز درمانی ســاير 
استان های کشــور را در کارنامه کاری اش دارد. ٨ 
بيمارستان را در شــهر خود تجهيز کرده و تجهيز 
بيمارستان هايی در لبنان و سوريه را برعهده داشته 
است. پزشک داوطلب جمعيت، مهم ترين کار خود 
به عنوان نيروی داوطلب را آموزش کمک های اوليه و 
امداد و نجات می داند؛ کاری که از ابتدای ورودش در 
هلال احمر يعنی در سال ١٣٦٠ آغاز کرده و تا همين 
حالا هم ادامه دارد. او می گويد: «چه در دوره جنگ و 
چه دوره های بعد از آن، و بعد از بازنشستگی، تدريس 
امداد و نجات را رها نکردم. آموزش کمک های اوليه 
و امداد و نجات برای هر کســی يک ضرورت است و 
به دليل اهميتی که من برای آن قائل هستم در هيچ 
دوره ای از زندگی آن را رها نکرده ام.» از عشق و علاقه 
خود به هلال احمر می گويد و کار داوطلبانه، که تمام 
زندگی او را احاطه کــرده و به بزرگ ترين افتخارش 
در زندگی تبديل شــده اســت: «هلال احمر، خانه 
قهرمانان گمنام است که بدون چشمداشت مشغول 
فعاليت هســتند و نجات جان ديگران افتخارشان 
است. اعضای جمعيت مظلوميت زيادی دارند. آنها 
نخستين افرادی هستند که در تمام بحران ها حاضر 
می شوند و آخرين افرادی که با پايان بحران، به خانه 

خود برمی گردند.»

و در اين مدت خانواده ام با صبوری 
دوری من از خانه را تحمل 

می کردند.

که چفيه ای را مدام خيس می کردم و جلوی صورتم می گرفتم. 
حوض آبی در بيمارستان بود که سريع به داخل آن پريدم و تا 
پايان حمله شيميايی در آن ماندم و فقط برای تنفس، لحظه ای 
از آن بيرون می آمدم. با اين حال بعد از پايان حمله، دچار گيجی 
شده بودم و فهميدم شيميايی شده ام. همان موقع يک آمپول 
آتروپين هم به خودم تزريق کردم. با اين حال تا حدودی دچار 
عارضه شدم. اما همکاران ديگر که در بيمارستان حضور داشتند 
و اين اقدامات را انجام نداده بودند، عارضه شان شديدتر از من 
بود. اگر آن اقدامات را انجام نمی دادم در آن حمله شــيميايی 

  بعد از جنگ، با وجود اين عارضه، فعاليت های 
شما به عنوان پزشک داوطلب در هلال احمر 

ادامه پيدا کــرد و مأموريت های مختلفی 
از جمله حضور در افغانســتان و... را در 

نه فقط در دوره جنگ، بعــد از آن هم در 
هر موقعيتی که به حضورم نياز بود، حضور 
داشتم. معتقدم داوطلب بودن کار هر کسی 
نيست. کافيست هر داوطلب يکبار حس 
کمک به همنوع را تجربه کند؛ می بيند 
که چنين حســی در هيچ چيز ديگری 
تکرار و پيدا نمی شود. زمان حمله نظامی 
آمريکا به افغانستان بود که به مدت يک ماه 

در بيمارستانی در نيمروز افغانستان مستقر 
بودم. يادم است يک روز خانم بارداری را به بيمارستان 

همزمان با اينکه مديريت بيمارستان کاشانی 
چهارمحال و بختياری را برعهده داشتم، به 

رزمندگانی که بايد به جبهه اعزام می شدند آموزش 
امداد و کمک های اوليه می دادم. اين آموزش ها 
برای کسانی که به مناطق جنگی اعزام می شدند 

خيلی مفيد بود. يک آگاهی جزئی می توانست جان 
افراد زيادی را نجات بدهد


